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 توسعه در ایران و اختلال استثناگرایی منفی
فقدان یا ضعف «هنر حل مسئله» تنها عارضه ای نیست که ایران 
مبتلا به آن باشــد. ایالات متحده، به عنوان ابرقدرت اول جهان، 
در ســال ۲۰۱۴ با بحران آب شهر فلینت در میشیگان مواجه شد. 
در یکی از ثروتمندترین کشــورهای جهان، بــه دلیل تصمیمات 
بوروکراتیک غلط برای صرفه جویی، آب آشامیدنی یک شهر به طور کامل به 
سرب آلوده شد. هزاران کودک دچار مسمومیت شدند و این بحران تا سال ها 
به طور کامل حل نشد و یک رسوایی بزرگ به بار آورد. یا اینکه در سال ۲۰۲۱، 
بیــش از ۱۰۷ هزار آمریکایی بر اثــر اور دُز جان باختند؛ عددی که از مجموع 
تلفات تصادفات رانندگی و خشــونت با سلاح گرم بیشتر است. شرکت های 
بزرگ داروســازی با تبلیغات فریبنده، نسلی را به مخدرهای اپیوئیدی معتاد 
کردند. در اینجا، «منافع عمومی» قربانی «منافع شرکتی» شد و ساختارهای 
قانونی و نظارتی، علی رغم شعارهایشان، در حل این فاجعه کُند و ناکارآمد 

عمل کردند.
بازســازی و خیزش اقتصادی ژاپن پس از جنگ دوم جهانی از خاکســتر 
جنگ، همه را واداشــت که مدل ژاپنی حکمرانی را اســطوره ای و جادوگر 
حل مســئله فرض کنند؛ اما امروز حدود ســه دهه است که رشد چشمگیر 
اقتصــاد ژاپن به تدریج کم و کمتر شــده و به تعبیر برخــی، اقتصاد ژاپن با 
دو دهه از دســت رفته مواجه شده اســت. بحران حباب دارایی ها در ۱۹۹۱ 
چنان ضربه ای زد که هنوز تبعات آن به طور کامل التیام نیافته اســت. پیری 
جمعیت، نســبت بدهی عمومی به تولید ناخالــص داخلی ۲۶۰ درصدی و 
ناتوانی در ایجاد رشد پایدار، نشان می دهد که حتی منضبط ترین و فناورترین 
ملت ها هم می توانند در برابر بحران های ســاختاری فلج شوند. یا آرژانتین، 
کشــوری که در ابتدای قرن بیســتم جزء ۱۰ اقتصاد برتــر جهان بود. بحران 
بدهی، ابرتورم و ســقوط اقتصادی ۲۰۰۱ این کشــور را به پرتگاه برد. مردم 
در خیابان ها شــعار «همه سیاست مداران باید بروند» سر دادند. آرژانتین در 
عرض چند هفته پنج رئیس جمهور به خود دید و طبقه متوسط آن یک شبه 
فقیر و فقیرتر شد. امروز نیز آرژانتین با وجود برخی اصلاحات صورت گرفته 
در  سه سال اخیر، با تورمی بالا دست  و پنجه نرم می کند و به آینه عبرتی از 
شکســت سیاست گذاری تبدیل شده است. آیا این کشورها ابزار و دانش حل 
مسئله نداشتند؟ مســلما داشتند، اما ساختارهای سیاسی قطبی شده، فساد 
و منافــع کوتاه مدت گروه های ذی نفوذ، اجــازه نمی داد علت های واقعی و 
بنیادین کشــف و راه حل های پایدار و علاج بخش و نه صرفا تســکین دهنده 

اجرا شوند.
بدون تعارف، ما کشــوری هســتیم که با بحران هــای متعدد و تو در توی 
اجتماعــی و اقتصادی مواجه ایم. بخشــی از بحران های اجتماعی ایران نه 
از آن روســت که مســئله ای وجود ندارد، بلکه از آن رو ست که درباره برخی 
مسائل، امکان گفت وگوی صریح، بی هراس و مسئولانه فراهم نشده است. 
وقتی مســائل واقعی جامعه -از شکاف های نســلی و تغییر سبک زندگی 
گرفته تا مســائل زنان، خانواده، مهاجرت، فقر، نابرابری، سرمایه اجتماعی و 
بی اعتمادی- به دلیل حساســیت های فرهنگی، سیاسی یا نهادی به «تابو» 
تبدیل می شوند، مسئله از عرصه گفت وگو حذف نمی شود؛ فقط از دایره دید 
و اقدام سیاست گذار و حکمران خارج می شود و در لایه های پنهان جامعه 
انباشته می شود. جامعه ای که نتواند صداهای متفاوت و حتی ناخوشایند را 
بشــنود، دیر یا زود آنها را در قالب نارضایتی خواهد شنید. تابوکردن مسئله، 

مسئله را حل نمی کند؛ فقط زمان و هزینه حل آن را افزایش می دهد.
فرانســه ســال ها بــا بحــران «جلیقه زردهــا»، شــورش حومه هــا و 
نارضایتی های عمیق اجتماعی دســت به گریبان بود. آلمان، موتور اقتصادی 
اروپا، در ســال های اخیــر با بحران انرژی پس از جنگ اوکراین، فرســودگی 
زیرســاخت ها و چالش بزرگ مهاجرت و بحران نیروی کار مواجه بوده و در 
آســتانه رکودی فراگیر قرار دارد. اینها کشــورهایی هستند که اکثریت مردم 
و نخبگان آنها را اســتاد حل مسئله می دانیم. بریتانیا پس از برگزیت، دچار 
خودزنی اقتصادی و بحران هویتی بی سابقه ای شد؛ تصمیمی که تحت تأثیر 
پوپولیســم و اطلاعات نادرست گرفته شد و نشان داد حتی دموکراسی های 
کهن نیز می توانند در تشــخیص و حل مسئله، مرتکب اشتباهات فاجعه بار 

شوند. اما بین ما و آنها یک تفاوت مهم و بزرگ وجود دارد.
این تفاوت را شــاید بتوان در دو موضوع توضیح داد: تاب آوری نهادی و 
حافظه جمعی. کشورهایی که از بحران ها عبور می کنند، معمولا نهادهایی 
شــفاف و پاسخ گو دارند که امکان «بازخورد» و «اصلاح» را فراهم می کنند. 
وقتی در فلینت آب مسموم شــد، روزنامه نگاران، دادگاه ها و جامعه مدنی 
علی رغم ســنگ اندازی ها، بحران را در کانون توجه نگه داشــتند. اما نکته 
مهم تر اینجاست که در آن جوامع، بحران به بخشی از «حافظه ملی» تبدیل 
می شــود تا از تکرارش جلوگیری شود. در ایران، ما اغلب بحران ها را تا حد 
فاجعه آخرالزمانی بزرگ نمایی می کنیم و بعد از عبور موقت، به سرعت آنها 
را فرامــوش می کنیم و هرگز کالبدشــکافی نمی کنیم که چرا آن بحران رخ 
داد و لــذا این چرخه «هیجان- فراموشــی» ما را از یادگیری جمعی محروم 

کرده است.
در پایان، این تصور که «هنر حل مســئله» نزد غربی ها و شرقی ها ســت 
و مــا محکوم به فلاکت هســتیم، نه تنهــا واقع بینانه نیســت، بلکه نوعی 
خودتخریبــی ذهنی و گریز  از مســئولیت تاریخی برای ســاختن «بازآفرینی 
تــاب آوری نهــادی» و «ترمیم حافظه جمعی» اســت. بحران، سرنوشــت 
محتوم همه ملت هاســت. آنچه مسیر آرژانتین و ژاپن را از آلمان و فرانسه 
جدا کرد، دسترســی به معجزه نبود، بلکــه ظرفیت آنها برای پذیرش خطا، 
انعطاف پذیری ســاختاری به موقع و باور به حل تدریجی مســائل از طریق 
رجــوع به علم و اجمــاع و همراهی بدنه جامعه بود. ایران تنها کشــوری 
نیست که درد می کشــد، اما شاید تنها زمانی بتواند درمان شود که باور کند 
زخم هایــش آن قدرها هم که فکر می کند، خاص و لاعلاج نیســتند و اراده 
معطوف به خــرد جمعی می تواند حتی کهنه تریــن بحران ها را از پیش رو 

بردارد. ما می توانیم، اگر بخواهیم.

گزارش «شرق» از بمباران محله چاه تنگوی قشم و شهادت سه عضو یک خانواده؛ پدر، مادر و فرزند

قصه «قیصر» از دل انفجار

یادداشت

جامعهجامعه

زهرا جعفرزاده: موشک مســتقیم به حیاط خانه اصابت 
کرد و زمین گودالی ۱۰ متری شد؛ گودالی پر از گِل و ترکش 
و ســنگ و مصالح فروریخته ساختمان. آن بخش از خانه 
با خاک یکســان شــد و تا چند صد متر آن طرف تر، خانه ها 
ترک برداشت و شیشه ها شکست. خانه آقای جعفری اما 
بعد از این موشــک، نه پدر داشــت، نه مــادر و نه یکی از 

فرزندان را.
محله چاه تنگوی قشم، بامداد پنجشنبه ای که گذشت، 
یعنی هشــتم مرداد، با صــدای انفجــاری عجیب، بیدار 
شــد. قدرت االله در حیاط خانه اش بود کــه جنگنده ها را 
در آســمان دید. به خانه برگشــت تا موبایلــش را بردارد 
و احتمــالا عکــس بگیرد که صــدای انفجار بلند شــد. 
خواهرزاده اش از بالای پشــت بام کناری فریاد زد: «دایی، 
دایــی، مغازه کپســولی را زدنــد». اطراف مغــازه ای که 
کپســول های کشــتی می فروخت، پــر از دود شــده بود. 
تصورشــان این بود که آنجا را زده اند. به سمت موتورش 
رفت و هر چقدر تلاش کرد، موتور روشن نشد. برادرش از 
راه  رسید و با ماشین به سمت پایین محله رفت، اما وقتی 

برگشت خبرهای خوبی نداشت: «خانه عمو را زدند».

از آسمان اسید می بارید
زیر آســمان ۵۳ درجه قشــم، کل جزیره دنبال مسافر 
می گشــت. گاهی پســرعمویش قدرت االله، مســافری به 
او می داد که دســت خالی به خانه نرود. قیصر  ۴۰ ســاله، 
پدر ســه پســر بود؛ محمدرضــا، مجتبی و ســینا. مردی 
ســاده و مظلوم که با مسافرکشــی زندگی را می چرخاند 
و قــدرت االله هر وقــت اســمش را می برد، بغــض توان 
حرف زدنــش را می گیرد و بعد از چهار روز اشــک هایش 
جاری می شــود: «خیلی جلوی خودم را گرفته بودم گریه 
نکنم». همسرش زهرا، زنی ۳۷ ساله بود. قدرت االله  اولین 
کسی بود که بالای سر خانه آوار شده رفت. بعد کم کم کل 
محله جمع شــدند و آواربرداری کردند. قدرت االله قبلش 
به جاهای زیادی ســر زده بود تا نیروهای امدادی بیاورد، 
لــودر بیاید و کمک کند آوارها برداشــته شــود و خانواده 
نجات یابد، اما کسی نبود. چند دقیقه نگذشته بود که آن 
یکی پسرعمویش «محمد» را دیده بود که در حیاط خانه 
موجی شده بود و گیج و منگ دنبال درِ خروجی می گشت. 
پرســیده بود: «در کجاســت؟» و قدرت االله با دست به او 
اشــاره کرده بود: «اینجا». محمد، بــرادر قیصر، در خانه 
دیوار به دیوار بود که انفجار شد. پدر و مادرش تازه صبح 
به کربلا رسیده بودند و بی خبر از همه جا، مشغول زیارت 
بودند. او شب قبلش را در خانه روی مبل خوابیده بود که 
صدای انفجار شنید و بعد از آن دیگر نتوانست به درستی 
صحبت کند. ســر و گردنش از مــوادی که رویش ریخته، 
ســوخته اند. قدرت االله می گوید: «محمد به ما گفت بروید 
آن ســمت خانه، بروید ســراغ قیصر». اما هیچ چیز پیدا 

نبود. از آسمان اسید می بارید. آتش و دود بود که از خانه 
بیرون می زد. هر کس در محله بود و دود به او می خورد، 
احساس ســوزش می کرد. دود خاکســتری نمی گذاشت 
کســی ببیند اتاق ها کجا هســتند. محمدرضای ۱۱ ساله و 
مجتبی هفت ساله کمی بعد در حیاط پیدا  شدند؛ فرزندان 
قیصر و زهــرا که در اتــاق کناری خوابیــده بودند. موج 
انفجار آنها را به سمت دیوار پرت کرده بود و سنگی بزرگ 
روی پایشان بود که محمدرضا آن را برداشت و برادر را از 
زیــر آوار  بیرون آورد و به حیاط رفت: «محمدرضا تعریف 
می کند  موقع انفجار ، نوری دیده و به دیوار پرت شــده، اما 
خودش را جمع کرده، سنگ را برداشته و برادرش را از زیر 

آوار نجات داده است».

چرا این خانه؟
در محله همه می پرســیدند چرا اینجا؟ چرا این خانه؟ 
اهالی می گویند تا صدها متر آن طرف تر از این محله خبری 
از مرکز نظامی نبوده اســت. نیویورک تایمز نیز در گزارشی 
که بعد از این انفجار منتشر کرد، نوشت  بمبی که به خانه 
اصابت کــرده، دو هزار پوندی بوده و یکــی از بزرگ ترین 
بمب های متعارف مورد استفاده ارتش آمریکا یعنی مارک 
۸۴ بود؛ بمبی که به گفته کارشناسان تسلیحات و مهمات، 
احتمالا به کیت هدایت JDAM مجهز بوده اســت. کیت 
Joint Direct Attack Munition بمب هــای قدیمــی و 
فاقد سامانه هدایت را به مهمات دقیق هدایت پذیر تبدیل 
می کنــد. در نتیجه، بمب مارک ۸۴ بــا نصب این کیت به 
یک مهمات هدایت شــونده دقیق تبدیل می شود. گزارش 
نیویورک تایمــز هم تأیید کرده که هیچ نشــانه ای از وجود 
یک مرکز نظامی در نزدیکی خانه محل اصابت بمب  پیدا 
نشده است. گفته شــد  این بمب دو هزار پوند بوده است؛ 
دو هزار پوند چقدر می شود؟ جست وجوها نشان می دهد 
 وزن دو هــزار پوند، معادل ۹۰۷ کیلوگرم اســت. این نوع 
بمب برای اهداف بزرگ و مســتحکم مثل ساختمان های 
نظامی یا بونکر طراحی شــده است. «بونکر» یعنی سازه 
نظامی مســتحکم و معمــولا زیرزمینی یــا نیمه مدفون 
کــه برای محافظــت در برابر بمباران و حملات ســاخته 
می شــود؛ مثل پناهگاه فرماندهی، انبار مهمات زیرزمینی  
یا مقر نظامی محافظت شده. گزارش های رسمی حکایت 
از این دارد که بر اثر این موشــک باران، حدود ۲۰ خانه در 
همســایگی خانه محل اصابت بمب، بی خانمان شده اند 
و خودروهــا و منازل اطــراف تا فاصله ۶۰ متری آســیب 
دیده اند. این حمله، گودالی به عرض دســت کم ۳۰ فوت، 

معادل حدود ۹ متر بر جای گذاشته است.

پرتاب شدن وسایل تا ۶۰۰ متر دورتر
خلیل جعفری، عموی قیصر اســت. او ۱۰ دقیقه بعد 
از این انفجار، متوجه شد چه بر سر خانواده برادرزاده اش 

آمده اســت: «این موشــک به ضلع جنوبــی خانه قیصر 
اصابــت و خانه را ویران کرد. خانــه، ویلایی قدیمی بود. 
پدر قیصر  خانه اش را که تقســیم کرد، این بخش رسید به 
قیصر. پنجشنبه شــب  پدر، مادر و سینای دو ساله  در سالن 
خوابیــده بودند و دو پســر دیگر در اتاق. یــک اتاق دیگر 
را انباری کرده بودند. ســالن، ســمت حیاط بود و بعد از 
اصابت موشــک، آوار بر سر آن سه نفر ریخت و خفه شان 
کرد. پیکرشــان را ســالم بیرون آوردند. فاصله موشک با 
ســالن، حدود چهار متر بود». بر اساس آنچه اهالی محل 
می گوینــد، ۱۲ تــا ۱۳ خانــه آن طر ف تر از محــل اصابت 
موشــک، آســیب های جدی دیــد. خانه قیصــر و پدرش 
که دیــوار به دیوار بودند، تخریب شــده و حدود ۱۰ خانه 
هم ترک های جدی پیدا کرده و غیرقابل ســکونت است. 
محمدرضا ۱۱ ســاله و مجتبی هفت ســاله  هنوز در شوک 
هستند. آسیب های فیزیکی شــان اما سطحی بوده است: 
«محمدرضــا همان لحظه فهمید چه بر ســر پدر، مادر و 
برادرش آمده، اما مجتبی تا چند روز بعد در شــوک بود و 
حالا کم کم متوجه شده اســت». لحظه انفجار هیچ کس 
تصور نمی کرد محلــه چاه تنگو را زده باشــند. اصلا چرا 
بایــد این محله را بزنند؟ اما وقتی صدای انفجار آمد و به 
خیابان رفتند، تا نیم ساعت اول از میان خاک و دود و آتش  
نمی توانســتند بفهمند دقیق کجا تخریب شده است. بعد 
که گودال بزرگی درســت شد و ترکش ها و بخش هایی از 
وســایل خانه قیصر را دیدند، فهمیدند چه اتفاقی افتاده 
اســت: «برخی از وسایل خانه قیصر تا ۶۰۰ متر آن طرف تر 
رفته. موتور اسپلیت ها از جا کنده شده، شیشه ها شکسته 
و دیوارها تخریب شــده است». عموی قیصر می گوید آن 
محله اغلب ســکونتگاه اقوام بوده و بــه منطقه خانزاد 
جعفری می شــناختند. همــه با هم فامیل هســتند و به 
محض انفجار همه جمع می شوند. خانه قیصر جعفری، 
در ضلع شمال غربی قبرستان قدیم قشم قرار داشت و هر 
چقدر بررســی کنید، در گوگل جست وجو کنید، هیچ مرکز 
نظامی ای در اطراف آن منطقه پیدا نمی شــود: «آنچه در 
دقایق اول بر ســر و صورت مردم می ریخت ، بســیار داغ 
بــود . زمین هم پر از ترکش هایی بود که هر کس روی آنها 
پا برهنه راه می رفت، می سوخت». خلیل جعفری اینها را 

به حرف هایش اضافه می کند.
پدر قیصر  ساعت شش صبح پنجشنبه یعنی حدود سه 
ســاعت پس از انفجار باخبر می شود و با همسرش  همان 
راه رفته را بر می گردند. قرار اســت این خانواده سه نفره را 
روز اربعین تشــییع کنند. عمو می گویــد: «زندگی قیصر از 
نظر اقتصادی خوب نبود، ســاعت ها در قشم می چرخید 
تا بتواند مســافری ســوار کند، آن هم در گرمای بالای ۵۰ 
درجه قشــم. ماشــینش در این انفجــار از بین رفت. یک 
موتور هم داشت که بر اثر موج ایجاد شده، روی پشت بام 

خانه همسایه افتاده است».

 به هم نان قرض می دادیم
قدرت االله سنگی نسب  می گوید «قیصر» برادر برحقش 
نبود، اما از بچگی با هم بزرگ شده اند و مثل پسرعمویش 
بود. آنهــا در یک محله زندگی می کردنــد: «وقتی انفجار 
شــد، انگار در هوا اســید ریخته بودند. برق قطع شده بود 
و نمی شــد جایی را دید. به خانه برگشــتم و دو چراغ قوه 
آوردم و شــروع کردیم به جســت وجو. هنوز از آســمان 
موشک می بارید. گفتند ممکن است دوباره موشک بزنند، 
امــا ما ادامه دادیم تا بتوانیم قیصــر و خانواده اش را پیدا 
کنیم. نزدیــک به چهار تُن خاک را برداشــتند تا به قیصر، 
همســر و پسرش رســیدیم. جســدها کامل بود. حتی یک 
خش روی صورتشــان نیفتاده بود. دست قیصر زیر سرش 
بود؛ همان طور که خواب بود، شهید شد. سینای دو ساله در 
آغوش مادرش بود که آوار بر سرشان ریخت». قدرت االله با 
یادآوری این صحنه ها، اشک هایش جاری می شود: «انگار 
چاه را زده باشــند، از همه جا آب بیــرون می زد. گل و لای 
زمیــن را پر کرده بود. همه خیس شــده بودنــد». اهالی 
هنوز در شــوک انفجارند. آنها برخی از وســایل خانه شان 

را روی پشــت بام و درختان 
پیــدا کرده انــد: «مبــل یکی 
از خانه هــا بــالای درخــت 
افتاد، بخشــی از وسایل روی 
حیاط هــای  و  پشــت بام ها 
همسایه پیدا شد». قدرت االله 
با قیصــر خاطره زیــاد دارد. 
تاکســی  راننده  هم  خودش 
بــود، ولــی شــغل دومــی 
داشــت؛ امــا قیصــر فقط با 
را  روزی اش  کار،  همیــن 
در مــی آورد: «گاهــی به هم 
یک  قــرض می دادیــم.  نان 
روزهایی من مســافر داشتم، 
به او مــی دادم و گاهی او به 
من. می پرسیدم قیصر مسافر 
داشــتی؟ می گفت نه، امروز 
کار نکردم. مســافرم را به او 
می دادم. گاهی هم او این کار 
می گویند  اهالی  می کرد».  را 
جزیره را تــرک نمی کنند، اما 
خانه هایشــان دیگر مثل قبل 
امن نیســت. میان دیوارهای 
ترک خــورده و وســایلی که 
کشــیده اند،  بیــرون  آوار  از 
پاســخ  دنبال  هنوز  چاه تنگو 
این  یک پرسش اســت: چرا 

خانه؟

قیصر،  بــرادر  محمد، 
در خانه دیوار به دیوار 
بود کــه انفجار شــد. 
پــدر و مــادرش تازه 
صبح به کربلا رســیده 
بودند و بی خبر از همه 
زیارت  مشــغول  جا، 
قبلش  شب  او  بودند. 
را در خانــه روی مبل 
خوابیده بود که صدای 
انفجار شــنید و بعد از 
آن دیگــر نتوانســت 
به درستی صحبت کند. 
سر و گردنش از موادی 
ریخته،  رویــش  کــه 
قدرت االله  سوخته اند. 
می گوید: «محمد به ما 
سمت  آن  بروید  گفت 
بروید ســراغ  خانــه، 
قیصر». امــا هیچ چیز 
آســمان  از  نبود.  پیدا 
اســید می بارید. آتش 
و دود بــود که از خانه 

بیرون می زد 

ادامـه از 
صفحه

اول


